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   مقدمه1-1

سي، اقتصادي و اجتماعي در ؛ زيرا كه تحولات سياي تيموري دارددورهادبيات به نامه نگرش جامعه شناختي    اين پايان

زمان خود  همواره تحت تأثير محيط اجتماعي و فرهنگي)  نويسندهياشاعر (خالق اثر ادبي . آفرينش آثار ادبي تأثيرگذارند

لذا . قرار دارد، كه اين محيط اجتماعي از همه سو او را در ميان گرفته و پرورده و از وي هنرمندي ارجمند ساخته است

انديشه و . ، بنابراين اشعار او بازتاب اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي روزگار اوستخش شاعر استجامعه الهام ب

ي والاي آنها توان به معاني بلند و انديشه، ميكه با كنار زدن اين پرده ي الفاظ نهان استدر پس پردهبيني شعرا، جهان

  .  جالب از حيات اجتماعي دوران زندگي آنها به دست داددست يافت و با گردآوري و تركيب مباحث پراكنده، تصاويري 

شناسي ادبيات يا اجتماعيات در گيرد، و جامعهشناسي، زندگي اجتماعي خالق اثر ادبي مورد بررسي قرار مي   در جامعه

و تربيت، هنجارها و ها، تعليم ي اوضاع حاكم بر جامعه، گفتار و رفتار و ارزشهاي ادبا، دربارهادب فارسي، توجيه ديدگاه

ي بيگانگان بر زبان و فرهنگ، خوراك و ي زندگاني، آداب و رسوم و باورها، تأثير حملههاي فرهنگي، شيوهناهنجاري

هاي غني گيري از گنجينهبهره. پوشاك، نهادهاي اجتماعي، وضعيت اديان و علوم و بسياري موارد ديگر را بر عهده دارد

ها، اندرزها و ها و حماسهتأمل در طنزها و كنايات، اسطوره. سازدجامعه شناختي را ممكن ميآثار ادبي، كشفيات بزرگ 

  .  دهد كه تاريخ در ادبيات، و ادبيات در تاريخ تأثيرگذارندامثال و حكم، نشان مي

ي همان عصر ارائه  جامعهتوانيم شناختي بيشتر و بهتر از سيماي    بنابراين، از طريق بازخواني آثار ادبي ادوار مختلف، مي

ي ذوق والاي ادبي گذشتگان ماست بلكه منبع ي ما، نه تنها منعكس كنندهنماييم، زيرا كه ميراث مكتوب و ادبي گذشته

  . باشدي جوامع آنها ميهاي روزگار پديدآورندگان آثار و آيينهعظيمي براي علوم مختلف و دانش

ي آن شناسي است، كه پيشينههاي جامعهترين شاخهر ادب فارسي، يكي از نورسشناسي ادبيات يا اجتماعيات د   جامعه

كوشد تاريخ اجتماعي را از خلال آثار ادبي باز نويسد و نقش تحولات اين علم مي. گرددها سال قبل باز ميدر ايران به ده

  .  سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در آفرينش شاهكارهاي ادبي نمايان سازد

زيرا كه . شود اجتماعي و سياسي و ادبي ايران محسوب مي عطفهاييكي از نقطه) ق.  ه782-907(ي تيموري ره  دو

  با . گري و آشفتگي به بار آوردندتيموريان قومي بيگانه و بيابانگردي بودند كه با ورود خود به ايران وحشت، كشتار، غارت
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  ي شئون اجتماعي رسوخ كرده و نه تنها توان فهميد كه اين آشفتگي در همهيي آثار ادبي باقي مانده از اين دوره ممطالعه

  . هاي عصر را تحت شعاع خود قرار داده استادبيات كه تمامي علوم و دانش

ي حساس و سراسر   كمال خجندي، شاه نعمت االله ولي، قاسم انوار و جامي چهار شاعري هستند كه در اين دوره

ي اين دوران آشنا هاي مردم ستم ديدهاند و با دردها و رنجآنها خود از ميان مردم برخاسته. نداكشمكش و نزار زيسته

  . اند اين آلام و دردها را در لابه لاي اشعار خود به نمايش بگذارندهستند و لذا هر كدام به نوعي سعي كرده

هاي ها و ناهنجاريريزي ارزشبند و از نزديك درهميا   اينان كه سرزمينشان را در دست تاراج گروهي بيابانگرد بدوي مي

ي كنايات و حكايات متنوع اعتراض كنند، در هر فرصتي با اشكال و الفاظي مختلف و گاه در پس پردهرفتاري را حس مي

-تازيي سياسي و اجتماعي، تركاشعار اين شاعران سرشار از نمايش اوضاع آشفته. سازندخود را به وضع حاكم نمايان مي

   .هاي شاهان و بزرگان دولت تيموري استها و فسادكاري

    در اين رساله سعي شده است اوضاع اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر پر تنش تيموري از لابه لاي 

ي كاري اين رساله حيطه. آثار ادبي بازمانده از اين دوره، از منظر جامعه شناسي ادبيات، مورد نقد و بررسي دقيق قرار گيرد

همچنان كه گذشت ديوان اشعار چهار شاعر نامبرده مي باشد اما براي اشراف بيشتر و كامل تر بر موضوع  تحقيق، به دليل 

چه نثر و چه (حساسيت و گستردگي آن، تنها به اين ديوان ها اكتفا نكرده و در كنار آن كتب ادبي بازمانده از اين دوره را 

قويت موضوع از آنها استخراج اين عصر را براي تاده و نمودهاي اجتماعي و فرهنگي العه ي دقيق قرار دمورد مط) نظم

ام؛ از جمله هفت اورنگ و بهارستان عبد الرحمن جامي، مقامات جامي اثر منثور نظامي باخرزي كه از دانشوران قرن كرده

ور سلطان حسين ميرزا بايقرا آخرين پادشاه تيموري و هم شير نوايي وزير و مشا هجري است، ديوان اشعار امير علينه

ي واله  شده است، كتاب خلد برين نوشتهعصر و مشوق جامي، كتاب تزوكات تيموري كه به قلم خود تيمور نگاشته

ي  الدين علي يزدي كه همگي در دورهي شامي از شرفب التواريخ معيني از نطنزي و ظفرنامهاصفهاني قزويني، منتخ

 .  انديموري نگاشته شدهت

   : نامه بدين ترتيب استاما روش بررسي در اين پايان   

  . ي دقيق اشعار چهار شاعر نامبردهمطالعه. 1

  . شده استآثار مورد نظر مربوط مي.... فيش برداري از مواردي كه به مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و. 2

  اريخي دوران تيموري مطالعه و فيش برداري از تمام منابع ت. 3
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 اجتماعي نزديك به عصر شاعران مورد نظر، و به طور كلي برخي آثار شعرا و نويسندگان معاصر -ي آثار ادبيمطالعه. 4

  . آوري شواهد گوناگون، و فيش برداري از آنهاچهار شاعر نامبرده، براي جمع

  .  نظرهاي گردآوري شده از آثار چهار شاعر موردتنظيم موضوعي فيش. 5

هاي فوق به منظور تقويت موضوع و ذكر هاي استخراج شده از منابع تاريخي و ادبي اين دوره، با فيشي فيشمطالعه. 6

  . شواهد

  . گيري كليهاي گوناگون، و نتيجهگردآوري مباحث پراكنده در بخش. 7

اخل پارانتز آمده، و در ترتيب عناوين فرعي ي بيت در دي صفحه و شماره   در برابر هر شاهد، اختصار نام كتاب و شماره

  .   ي الفبايي استفاده شده استتا حد امكان از شيوه

   : )موضوعي، زماني و مكاني( تعريف و تحديد موضوع 1-2

االله ولي، ي تيموري برمبناي اشعار كمال خجندي، شاه نعمت   موضوع اين رساله، نقد اجتماعي و فرهنگي ادبيات دوره

هاي اجتماعي و فرهنگي انعكاس يافته در آثار چهار در اين پژوهش سعي شده است كه بارقه. باشدوار و جامي ميقاسم ان

. و مورد نقد و بررسي دقيق قرار گيرد و هر كدام از آنها همراه با توضيح ارائه شودشاعر مورد نظر استخراج شده 

ي زماني اين چهار شاعر به فاصله. گيرديل قرن ده را در برميي دوم قرن هشت تا اواي زماني اين پژوهش، نيمهمحدوده

  . اندكردههم نزديك بوده، بدين گونه كه همه در ايران و در دوران حكومت تيموريان زندگي مي

  :   بيان مسأله1-3

ي  و با آن رابطهگرفتهبه طور اجتناب ناپذير تحت تأثير جامعه و فرهنگ آن قرار همواره    با توجه به اين كه ادبيات 

 ي مستقيم دارد،هاي ادبي با تغيير شرايط اجتماعي و سياسي جامعه رابطهمتقابل دارد و با توجه به اينكه تغيير سبك

هايي كه شايد در هيچ ها و مسائل اجتماعي و فرهنگي در آثار ادبي منعكس شود؛ واقعيتبنابراين طبيعي است كه واقعيت

تواند در اين زمينه كارگشا باشد و به ي تيموري ميلذا نگاه جامعه شناختي به آثار ادبي دوره. كتاب تاريخي يافت نشود

  .  بسياري از سوالات مربوط به جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سياست اين دوره جواب دهد

  : سوالات تحقيق1-4

  : دهيمها پاسخ ميري به اين پرسشي تيمو   ما در اين رساله، ضمن بررسي اوضاع اجتماعي و فرهنگي ادبيات دوره

ي ي تيموري كه سراسر آشفتگي و جنگ و خونريزي است ادبياتي زنده و پويا جريان دارد كه منعكس كننده آيا در دوره-

  اوضاع اجتماعي و فرهنگي آن باشد؛ 

   اوضاع اقتصادي اين دوران در آثار ادبي آن چگونه توصيف شده است؛ -
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  يگاه مرد و زن در جامعه و خانواده چگونه در اين آثار نمود دارد؛  نظام خانواده و پا-

   آيا اعتقادات و باورها و آداب و رسوم مختلف مردم و امثال و حكم جاري در جامعه در اين آثار قابل دسترسي است؛  -

  :  هدف و ضرورت تحقيق1-5

ي كاري است كه پژوهشگران و محققان به خوبي از عهدهتبيين و پژوهش و نقد آثار ادبي يك دوره تنها از ديدگاه ادبي    

-جويي خاستگاه شعر و نثر، به ويژه ژرفآيند؛ اما پيشرفت و تكامل اجتماع نشان داده است كه بررسي و ريشهآن بر مي

  . از داردشناسي به تلاش و ژرفكاوي بيشتري نينگري در تعامل اين هنر با ديگر مظاهر زندگي اجتماعي، از ديدگاه جامعه

  ها را ي تيموري برقراري شرايط خاص سياسي و اجتماعي در كشورمان، ادبيات و در كل تمامي عــلوم و دانش   در دوره

تحت تأثير خود قرار داده است؛ لذا بررسي ميزان انعكاس اوضاع اجتماعي و فرهنگي در ادبيات اين دوره ضروري و لازم 

  . رسدبه نظر مي

شناختي آثار ادبي اين دوره مخصوصاً چهار اثر نامبرده، به بازسازي جامعه و هاي جامعهطريق موشكافي   بنابراين از 

    .  ها خواهيم پرداختفرهنگ آن و نقد و بررسي اين يافته

  :  بررسي و نقد منابع مورد استفاده در تحقيق1-6

   منابع فرعي -2 منابع اصلي -1: شوند   منبع مورد استفاده در اين تحقيق به دو دسته تقسيم مي

  :  منابع اصلي1-7

االله ولي و ديوان اشعار و هفت اورنگ جامي بخشي    در اين پژوهش، ديوان اشعار كمال خجندي، قاسم انوار، شاه نعمت

  . انداز منابع اصلي تحقيق بوده

  :  منابع فرعي1-8

  نامه، جزء منـابع فرعي شناسي ادبيات و متناسب با موضوع پايانهي جامعها و مقالات موجود در زمينهنامهها، پايان   كتاب

  . بودند

   روش اجراي طرح1-9

  : هايي كه در تحقيق حاضر مورد استفاده بوده استشرح نوع تحقيق و روش يا روش

منابع اصلي و فرعي مورد ي متون و ها و مطالعه غالباً با مراجعه به كتابخانهاست واي    نوع تحقيق در اين رساله، كتابخانه

ي تيموري بر مبناي ديوان نقد اجتماعي و فرهنگي ادبيات دوره«ها و مفاهيمي كه به موضوع مورد نظر يعني نياز، پيام

 تنظيم و مربوط بوده، مورد بررسي، انتخاب، استخراج،» اشعار كمال خجندي، شاه نعمت االله ولي، قاسم انوار و جامي

   . قرار گرفته استتدوين 

  و ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر) data(ها ي گردآوري داده معرّفي شيوه1-10
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هاي محققان ي مستقيم به آثار كمال خجندي، قاسم انوار، شاه نعمت االله ولي و جامي و عقايد و آرا و نوشته   با مراجعه

-راههها پرهيز نماييم، و در استنتاج خود از بي گفتهي شناخت چهار شاعر نام برده تلاش كرديم تا از تكرارديگر در زمينه

ي متون موثق و تا حد امكان، روز آمد، مطالب و مواد لازم را گردآوري كرده، پس از لذا پس از مطالعه. ها دور باشيمروي

گيري نهايي را به ي نگارش رساله و نتيجهبندي مطالب و ساير موارد قابل ذكر، مرحلهي آنها با يكديگر و طبقهمقايسه

ي شماره/ ي صفحهشماره/ عنوان اثر(قابل ذكر است كه در اين رساله، نشاني هر بيت در زير آن به ترتيب . انجام رسانيم

  . درج شده است) بيت

   :گيري مورد استفاده در تحقيقهاي نمونه معرفي شيوه1-11

  . هنگي استفاده شده استهاي معمول در تحقيقات علمي و فر   در اين پژوهش، از شيوه

   : شرح محيط پژوهش و فرآيند كار تحقيق1-12

ها و اي استفاده شده است و ضمن گردآوري دادهي تحقيقات كتابخانه   همچنان كه در موارد پيشين ذكر شد، از شيوه

ملاعًلمي به محك نقد، گيري قرار گرفته و در نهايت با ديدگاه كااطلاعات، ماحصل اين مطالعه، مورد مقايسه و نتيجه

  . تحليل و بررسي گزارده شده است

   : بندي آن بيان مراحل تحقيق و زمان1-13

بعد از آن به مدت شش ماه به . ، پس از مشورت با استاد راهنما، موضوع رساله انتخاب شد1386   در اواخر سال 

ي اجمالي و گذراي منابع گردآوري شده، عهي منابع مختلف اصلي و فرعي پرداختم و از طريق مطالشناسايي و تهيه

پس از تصويب نهايي عنوان رساله در .  به گروه ادبيات فارسي تحويل دادم1387پروپزال را تنظيم كرده، در تير ماه سال 

  . ، كارهاي مقدماتي رساله را آغاز كردم1387شوراي تكميلي دانشگاه و ابلاغ آن در مرداد ماه سال 

 به طول انجاميد و 1388 اصلي و استخراج مطالب و موضوعات مورد نياز و فيش برداري تا اوايل سال ي منابع   مطالعه

بندي موضوعي آنها پرداختم و پس از نگارش و طي مراحل مختلف تايپ و تنظيم، كار ها و دستهپس از آن، به تنظيم فيش

  . و الله الحمد. تدوين نهايي در مرداد ماه به پايان رسيد
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  : نقد و انواع آن 2-1

، سره گزيني )در مقابل نسيه(= پول رايج، پول نقد : ي نقد در زبان فارسي معاني متعدد دارد و از آن جمله استواژه«   

، ارزيابي و سنجيدن، به محك زدن، خوب و بد چيزي را نشان دادن، و بهين و بهترين )ب نيكو و ناب از هر چيزانتخا(=

  .را گزيدن

رود ولي در عرف و كاربرد متداول زبان، تفاوت محسوسي ميان نقد و انتقاد ي نقد، گاه مترادف با انتقاد به كار مي   واژه

آورند، در گيري از كاري يا كسي ميهاي يك چيز و خردهلباً در مفهوم بيان كاستيخورد، يعني انتقاد را غابه چشم مي

گيرند و آن را براي ارزيابي امور و آثار ذهني، فكري، هنري و فرهنگي مورد حالي كه نقد را در چنين مفهومي به كار نمي

رود و در چنين حالتي تر خود به كار ميردهي انتقاد نيز گاه در مفهوم گستگفتني است كه واژه. دهنداستفاده قرار مي

  . شودي نقد آورده ميمترادف با واژه

ي مذكور نيز در زبان انگليسي تقريباً وسعت واژه.  هستندcriticismي انگليسي ي نقد و انتقاد معادل واژه   هر دو واژه

  )11: 1377امامي،  (».هاي نقد و انتقاد در زبان فارسي داردي واژهمعنا و مصداقي به اندازه

  : مفهوم نقد ادبي 2-1-1

از جمله تعاريفي كه از ادبيات ارائه «: براي تعريف نقد ادبي، در ابتدا بايد تعريفي هر چند نسبي از ادبيات به دست داد   

دبيات شود كه اشده است آن است كه ادبيات فعاليتي ذوقي و تجسمي از انديشه و احساس انسان است، و گاه گفته مي

  )12: همان(» .الهامي از طبيعت و زندگي انسان است

نقد ادبي يا سخن سنجي «. دهدترين موضوع بحث آن را نيز ادبيات تشكيل مي   نقد ادبي برگرفته از ادبيات است و اصلي

 ».هاي آنستياي هوشمندانه در آثار ادبي و هنري و توصيف و تحليل و بيان فضايل و كافعاليتي است مبتني بر مطالعه

  )9: 1382فرشيدورد،(

  : اقسام نقد 2-1-2

نقد تكويني، نقد كل و جزء، نقد توصيفي، نقد ارزشي، نقد صورت، نقد ماده و : نقد ادبي اقسام مختلفي دارد از قبيل«   

قد شاعران و اي، نقد زيباشناسي، نقد تأثيري، نموضوع، نقد فني، نقد ذوقي، نقد بازاري، نقد دانشگاهي، نقد روزنامه

  .نويسندگان، نقد تاريخي، نقد اخلاقي، نقد نظري و نقد عملي

  ي و ـي شرايط تكوين و به وجود آمدن يك اثر ادبيكي از اقسام نقد، نقد تكويني است يعني تحقيق درباره: نقد تكويني -
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  و شخصيت و خلق و خوي و صي ـدادهاي شخــدگان و استعــران و نويسنـبررسي اينكه محيط زندگي و جغرافيايي شاع

توان به سه قسم حالات رواني ادب آفرينان تا چه حد در پديد آمدن و آفرينش اثرشان مؤثر بوده است اين نوع نقد را مي

  : تقسيم كرد

  ) 15: 1369گلدمن،  (» نقد محيط اجتماعي-3شناسي  نقد اجتماعي و جامعه-2 نقد روانشناسي -1

آيد و در واقع پلي است بين شناسي و نقد ادبي به وجود ميجديدي است كه از آميزش جامعهشناسي ادبيات فن جامعه   «

شناسي ادبيات ساخت و كاركرد در واقع جامعه. ي ادبيات است با جامعهموضوع اين علم رابطه. شناسي و ادبياتجامعه

دهد كه ادبيات نيز كند، و نشان ميا بررسي ميي ميان جامعه و ادبيات و قوانين حاكم بر آنها راجتماعي ادبيات و رابطه

يك نهاد اجتماعي است؛ يعني ريشه در زندگي اجتماعي انسان ..... مانند خانواده، آموزش و پرورش، حكومت، اقتصاد و 

  و شناخت محتواي اثر ادبي و خاستگاه رواني و اجتماعيشناسي ادبيات را علم مطالعهتوان جامعهبنابراين مي. دارد

ي به طور كلي اين علم مطالعه. گذارند، تعريف كردپديدآورندگان آنها و نيز تأثير پابرجايي كه اين آثار در اجتماع مي

  ) 56: 1376ترابي، (».هاي زندگي اجتماعي استعلمي محتواي اثر ادبي و ماهيت آن در پيوند با ديگر جنبه

  ي مغول اوضاع سياسي ايران مقارن حمله2-2

 كه مقارن ولادت تيمور است، آخرين ايلخانان مغول يعني ابوسعيد بهادرخان وفات يافت و امراي مغول 736ال در س«   

اي از دودمان ايلخاني به دعوي سلطنت برخاستند و قسمتي از كشور ايران را به خود اختصاص هر يك به نام شاهزاده

ي  هجري قمري، كه حمله782اض دولت مغول و سال  هجري قمري، يعني انقر736هاي ي بين سالدر فاصله. دادند

  ) 44: 1375جامي، (» .شدتر ميتيمور به ايران آغاز شد، سال به سال اوضاع ايران آشفته

ها يعني ايلكانيان گشت و امراي اين سلسلههايي چند ميهاي مختلف ايران در دست سلسلهها قسمتدر تمام اين سال«   

كدام قدرت چندان نداشتند تا بتوانند ر، و اتابكان لرستان، و آل كرت، و سربداران و طغاتيموريه هيچيا آل جلاير، و آل مظف

 ».ي جدال و نفاق مشتعل بوددر مقابل جهانگير قهاري مثل تيمور مقاومت كنند بخصوص كه بين ايشان نيز دايماً نايره

  ) 10: 1360اقبال،(

  اصل و نصب تيمور    2-2-1

 شعبان 25ور به تاريخ ــتيم. انداست و نسب او را مورخين به خاندان اجداد چنگيز رسانده» امير ترغاي«ر تيمور پس   «

تولد » كش«ي ايلغار از قراي ي خواجهدر قريه» سلطان ابوسعيد بهادر خان«قريب پنج ماه بعد از فوت ) ق.ه (736الـس

داي جواني با ـــاند در ابتط به رياست و سلطنت رسيدهــ و تسلوي مثل غالب بدويان راهزن كه بعدها بر اثر تغلب. يافت

  )21: همان (».گذاشترفقاي معدودي كه داشت به دستبرد و دزدي روزگار مي

 الـدر س. ي سياست آسياي ميانه و ماوراءالنهر گرديدتيمور وارد صحنه) قرن هشتم هجري( ميلادي 14ي قرن در نيمه«   
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 تغلق تيمور، خان مغولستان، سمرقند را فتح كرد و وطن تيمور به دست خان افتاد، تيمور خود  ميلادي موقعي كه1361 

  .شود» گش «خان نيز به او كمك كرد تا حاكم ناحيه. در صف اشغالگران قرار داشت و جزو ياران او بود

 768(م 1366در سال . ن گريختدان نپاييد و تيمور به حامي خود خيانت كرد و به سيستاــي همكاري آنان چن   رابطه

تيمور با كمك امير حسين موفق شدند ماوراءالنهر را از چنگ خان مغول رها سازند ولي دوباره در جنگي كه بين ) ق. ه

مردم سمرقند با رهبري سربداران خان مغول را شكست . آنها با خان مغول صورت گرفت شكست خورده و فرار كردند

ق به سمرقند نزديك شده و با . ه768ها از سمرقند به تيمور رسيد آنها در بهار نشيني مغولبپس از آنكه خبر عق. دادند

رحمانه سركوب و امير حسين و تيمور نيرنگ توانستند سربداران را مغلوب كنند و به اين ترتيب جنبش مردم به طرزي بي

نگ درگرفت كه در جريان آن امير حسين مغلوب و ولي چندان نپاييد كه بين آن دو ج. بار ديگر فرمانرواي سمرقند شدند

  ) 355: 1342راوندي،  (».مقتول شد

 سالگي به 34ق در سن .  ه771تيمور در روز چهار شنبه دوازدهم ماه رمضان سال «:    در كتاب خلد برين آمده است

  )92: 1379واله اصفهاني، (» .تخت سلطنت نشست

  حملات تيمور و فتح ايران 2-2-2

-در سال. ق اولين لشكركشي خود را به خراسان انجام داد و نواحي زيادي را مسخر خود كرد.  ه782مور در سال تي«   

ي او  ساله3درآمد و سپس يورش » قرانامير صاحب«ق خراسان و مازندران و گرگان به تصرف .  ه782-787هاي ميان 

ها توانست قسمت بزرگي از اين سرزمين از گرجستان و التيمور در اين س. ق به ايران آغاز شد.  ه790 تا 788از سال 

ي او، كه اش در تسخير ايران با يورش پنج سالهارمنستان و از جانب ديگر فارس را به اطاعت خود درآورد ولي كار نهايي

وستان حمله ق صورت گرفته بود، انجام يافت و بعد از اين فتوحات است كه امير گوركان به هند.  ه798 تا 794از سال 

 را به كشمكش با سلاطين روم و شام گذرانيد و در 807 تا 802برد و دهلي را به تصرف خود درآورد و آنگاه از سال 

  )4: 1366صفا،  (».رفت، بعد از يك ماه بيماري جان داد هنگامي كه به فتح چين مي807نهايت در شعبان سال 

  اخلاق و افكار تيمور 2-2-3

تيمور يكي از بزرگترين فاتحين كشورگشا و از سرداران مدبر و رشيد است، حرفي نيست؛ ولي در در اينكه امير    

  . گري نيز كمتر نظير داردرحمي و حيلهقساوت و سخت كشي و بي

رحمي و قساوت دست كمي از چنگيز نداشت و در عين حال كه ور مردي بود كه در بيـي، تيمــ   به تصريح كتب تاريخ

كرد و قرآن را از حفظ نوشيد، تظاهر به دينداري ميهاي متعدد داشت و شراب به افراط ميگذران بود و زنعياش و خوش

ترين افراد رحمكرد و از بيي پيري هم نشاط خود را از دست نداده بود و در خوراك و شراب افراط مياو در دوره. داشت
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با اينكه تيمور بيگ از چيزهايي كه در اسلام «: آمده است» نگشامنم تيمور جها«در كتاب ) 14: 1374پناهي، . (بشر بود

  جزو 

  ) 427: 1371بريون، (» .گير نيستخواري و زنان روسپي سختكند ولي نسبت به شرابمنهيات است پرهيز مي

-او مي. كنداست، عادات و رفتارهاي عجيبي از او ذكر مياسقف سلطانيه كه تيمور را در حدود هفتاد سالگي او ديده   

اگرچه در مقابل او صد هزار مرد و زن و كودك را سر . شودتر از اين مرد در جهان يافت نميرحمبي«: گويد كه به نظر من

ي يك شهر را تا آخرين كودك و شيرخوار بارها اتفاق افتاده است كه تمام سكنه. كندببرند، كوچكترين تأثيري در وي نمي

) 82: 1364اسماعيلي،  (».ك نوزاد رحم كرده، نه به پيرمرد يك صد ساله و نه به زن آبستننه به كود. به قتل رسانده

  .ي مذهبي بودهايش اغلب بهانهها و قتل عامي او در لشكركشيتيمور مسلمان متعصب بود و بهانه

 موفقيت او در اين بود هايش توانست حكومت قوي و مستقل تشكيل دهد و رازها و قتل عامگريتيمور با تمام وحشي«   

گران را از گوشه و كنار كشور كوتاه ساخت ي عمل پوشانده و دست يغماگران و چپالهاي مردم ايران جامهكه به خواسته

گذاشت، گويندگان و نويسندگان و و حكومتي واحد پديد آورد و به ارباب دانش و بينش قدر و احترامي فوق العاده مي

هنران را ستود و بيداشت، هنرمندان را مينهاد و آنها را عزيز و گرامي مي ملك و ملت را ارج ميدانشمندان و برگزيدگان

  )4]: تابي[    صفوي،  (».زدودي ملك مياز صحنه

بود و هر كسي  مندي بود كه قوانيني از روي ياساي چنگيزي و قواعد اسلامي تدوين كرده   تيمور همچنين شخص قانون

  .شدكرد به شدت مجازات ميطي ميكه از آن تخ

  اعقاب تيمور 2-2-4

. الدين ميرانشاه و معين الدين شاهرخ نام غياث الدين جهانگير، معزالدين عمر شيخ، جلالتيمور چهار پسر داشت به«   

ان سر. وي قبل از مرگ نوي خود پير محمد، فرزند جهانگير، پسر بزرگ و متوفاي خود را به جانشيني انتخاب كرد

انروايي برگزيدند، ـي ديگر تيمور، خليل سلطان، را به فرمي سلطنت نديدند و نوهحكومت تيموري پير محمد را شايسته

  )360: 1354راوندي،  (».خوران تيمور پايان نيافتولي با اين انتخاب جنگ ميراث

 وسيع تيمور به دو قسمت بزرگ منقسم تيموري به اينجا كشيد كه ممالك) ميرزايان(هاي شاهزادگان ها و كشاكش   جنگ

-قسمت غربي آن، ايران غربي و عراق عرب و الجزيره و اران گرجستان و ارمنستان بود كه تحت حكومت جلال«. گرديد

الدين ميرانشاه و پسرانش ابوبكر و عمر قرار داشت، و قسمت شرقي يعني خراسان و ماوراءالنهر و نواحي مجاور آن در 

هايي چون دولت آل جلاير و تركمانان قراقويونلو قرار داشت، قسمت نخستين كه در برابر قدرت. رآمداختيار شاهرخ د

ديري در دست تيموريان نماند، و قسمت شرقي كه در دست شاهرخ بود مدتهـا، تا سقوط دولت تيمــوري، براي فرزندان 

  ) 6، 1366صفا،  (».امير تيمور گوركان باقي ماند
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خوي نبود، به همين جهت به به روايت اكثر تاريخ نويسان برخلاف پدر درنده.  سال حكومت كرد43   شاهرخ مدت 

او يكي از بهترين پادشاهاني است كه بر ايران سلطنت كرده چه او علاوه بر ديانت و تقوا و «. ها پرداختتعمير خرابي

گفت و هم خود او هم شعر مي.  آباد كننده بودپژوه و هنرپرور وجويي بسيار بخشنده و علم دوست و ادبعدالت و صلح

ي بزرگي كه به امر شاهرخ در آنجا تأسيس يافته بود، مركز علما و نوشت و هرات در عصر او علاوه بر كتابخانهخوش مي

 ادبا و شعرا و خطاطان و نقاشان بود، مخصوصاً در عصر شاهرخ يك عده از بهترين كتب تاريخي زبان فارسي به تشويق و

او . امر آن شاه هنردوست تأليف يافته و اين كار در عهد فرزندان نيز دنباله داشت و تا اوايل عصر صفوي كشيده شده است

  )552: 1378آشتياني،  (».ق ادامه داد. ه850حكومت را تا سال 

هاي فرهنگي به عاليتبعد از شاهرخ فرزندش آلغ بيگ به پادشاهي رسيد وي كه سلطاني عالم و دانشمند بود غير از ف«   

ق .  ه850مرگ شاهرخ در سال . بيگ برپا گرديدتشويق علما و منجمين همت گماشت و به ياري آنان زيج معروف الغ

هاي پياپي امرا ي فضل و دانشش نتوانست طغيانزيرا الغ بيگ با همه. ي ممالك تيموري گشتي كلي بازماندهمبدأ تجزيه

ق به او .  ه853شاند و كار او به جايي كشيد كه حتي فرزندش ميرزا عبداللطيف در سال و شاهزادگان تيموري را فرون

در اين هنگام هر . ي فرستادن او به سفر حج او را از سمرقند خارج و مقيد ساخت و به قتل رسانيدياغي شد و به بهانه

واله اصفهاني،  (».استقلال برافراشته بودنداي از ممالك نياي خود مستولي شده و علم يك از شاهزادگان تيموري بر گوشه

1379 :524 (  

ي مدعيان را برانداخت و در ق به سلطنت رسيد و همه.  ه855ي ميرانشاه پسر تيمور در سال سلطان ابوسعيد نواده«  

گوهر ي پس از شكست و قتل او به دست نواده. مدت هيجده سال سلطنت او اغتشاشي در ولايات ايران به وجود نيامد

ق در هرات .  ه873را، به كمك ياران خود، در سال ـوم به سلطان حسين بايقــان تيمور موســاد آغا، يكي از نوادگــش

  ) 145: 1375جامي،  (».الدين امير عليشير را كه از دانشمندان زمان بود به وزارت خود برگزيدبه سلطنت رسيد و نظام

دربار سلطان . رودايقرا، شهر هرات مركز درخشان صنعت و ادب به شمار ميدر دوران فرمانروايي سلطان حسين ب«   

در . اتي دوباره بخشيدـدان و خطاطان بود و با اين اقدام وي دانش و صنعت و ادب را حيــع شعرا و هنرمنـمركز تجم

يكن وي با حريف ق برقرار بود، ل.  ه873حكومت وي تا سال . طول اين دوره شهر هرات در ثروت و جلال غرق بود

مواجه گشت و عاقبت در جنگي كه بر سر تصرف آذربايجان با او داشت، » اوزون حسن قويونلو«اي به نام پنجهقوي

با قتل او ممالك تيموري دوباره با هرج و مرج مواجه گشت و بالاخره با مرگ اين پادشاه . شكست خورده و مقتول شد

  ) 287: 1347كوب، زرين (».دولت تيموريان به پايان رسيد

  اوضاع اجتماعي 2-3
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تمدن بوده است كه ي ما همچون ديگر ادوار، ايران مركز تاخت و تازهاي اقوام وحشي و بيي مورد مطالعه   در دوره

يكي پس از ديگري به ايران هجوم و تاخت آورده و چند گاهي در ايران فرمانروايي كرده سپس به تدريج تحت تأثير 

  . اندايران قرار گرفته و از ميان رفتهفرهنگ و تمدن 

هاي داخلي و خارجي و ها و كشمكشي وفور جنگي تيموري بايد به واسطهرسد كه در دورهآغاز امر به نظر مي    در

ي نظامي تيمور بر ايران، چگونگي اوضاع اجتماعي و فرهنگي نيز دگرگون شده باشد؛ در كثرت قتل و غارت و غلبه

هاي حكومتي در اوان استيلاء به هاي اداري و دستگاهتغييراتي كه تيموريان در بعضي از سازمان«. ن نيستصورتي كه چني

توان به طور مي. وجود آوردند آن قدر عميق و پايدار نبود كه دوامي داشته باشد، بلكه به زودي رنگ ايراني به خود گرفت

 در زمان خوارزمشاهيان و مغول سازمان داشت و تمدن اين دوره كلي بيان كرد كه وضع اجتماعي و فرهنگي همان بود كه

رضي،  (».ي تمدن خوارزمشاهيان و مغول است كه اساس آن نيز بر مبناي تمدن سلجوقيان و سامانيان بوده استدنباله

1341 :31(  

ه بعد از اقامت در ايران و    تيموريان اصلاً با مغول خويشاوند بودند؛ آنها در ابتدا قومي درنده خوي و وحشي بودند ك

مألوف شدن با افكار و فرهنگ مردم اين سرزمين تغيير ماهيت دادند و خوي تاخت و تاز را باختند و به تدريج با تمدن 

لذا نتوانستند تغييرات عميق و كارسازي در . چنين خوي وحشيگري آنها تعديل يافتاسلام و ايران آشنا شدند و اين

  . كنندي ايران ايجادجامعه

ي امور كوشيد كه راه و رسم او را در ادارهدانست و ميي حكومت چنگيزي ميتيمور حكومت خود را دنباله«   

يمات اسلامي تلفيق كرد و ــزي را با اصول تعلـبه همين مناسبت، قسمتي از ياساي چنگي.  كار بردالك تابع خود بهـــمم

اما اين اصول در محيط لشكري و نظامي معتبر بود و در سازمان كشوري . ادقواعدي كه تزوك تيموري نام دارد، ترتيب د

  ) 365: 1354راوندي،  (».همان اصول ديرين ايراني و اسلامي ملاك عمل كارگزاران بود

  او . نمودازات ميـكرد به شدت مج   تيمور خود شخص بسيار قانونمندي بود و هر كسي را كه از تزوكات وي تخطي مي

  اندار را ــگير كامكار و نباير ذوالقدر جهفرزندان ملك«: گويدگرايي به بازماندگان خود ميدر توصيه به قانون» وكاتتز«در 

-معلوم باد كه چون از درگاه تنكري تعالي اميد دارم كه بسياري از فرزندان و اولاد و احفاد من بر مسند سلطنت و مملكت

سلطنت خود تزوكات بربسته، دستورالعمل آن را انشاء نمودم؛ كه هر يك از داري خواهند نشست، بنابراين بر امور 

ها ها و جنگها و فراقها و محنتفرزندان و اولاد و احفاد من بدان موجب عمل نموده و دولت و سلطنت مرا كه به رنج

م و اصحاب گرام به چنگ به تأييدات رباني و ميامن نيروي ملت محمدي صلي االله عليه و آله و سلم و دوستي آل عظا

ام نگهباني نمايند و اين تزوكات را در امور سلطنت خويش دستور العمل سازند تا دولت و سلطنتي كه از من به آورده

  )442: 1364اسماعيلي، (» .ايشان برسد از خلل و زوال ايمن باشد
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اينان اغلب . شت و ترويج آن بسي كوشا بودندنوشتند و در بزرگداكردند، فارسي ميتيموريان به زبان فارسي تكلم مي«   

بيگ، سلطان حسين بايقرا گذشته از اينكه طبعي لطيف در شان چون بايسنقر، الغگفتند و بعضيخود نيز به فارسي شعر مي

  )33: 1341رضي،  (».رفتنددستي به شمار مينويسان چيرهدان، نويسنده و خوششعر داشتند، رياضي

  ي تيمورير دورهسيستم حكومت د 2-4

اما سلطنت . بودي سلطنت داشت كه به شكل استبداد مطلق، قدرت در دست سلطان ميدر اين دوره حكومت جنبه«   

ي صفويه و قاجاريه متمايز بود؛ زيرا كه در دستگاه سلطنت و حكومت، ي تيموريان تا حدودي از حكومت مطلقهمطلقه

شد و انتخاب سلطان يا تصميمات نهايي او بايستي به ناميده مي» قوريلتاي «مجمع يا شوراي شاهزادگان قرار داشت كه

 ».يابدبنابراين استبداد مطلقه اندكي در اين دوره تعديل مي. رسيده استتصويب اين مجمع شوراي شاهزادگان مي

  ) 938: 1382راوندي، (

 خاندان چنگيز باشد و به همين دليل تيمور به نام سلطان بايد از«كه تيمور آن را قبول داشت، » ياساي چنگيز«   بنابر 

هاي پيشين نشان تبعيت از سلطان در اين دوره نيز مانند دوره. كرد، فرزند چنگيز، حكومت مي»جغتاي«ي فردي از خانواده

ياه بود و شدند و بر حسب اهميت فرمان، مركب آن طلايي يا قرمز و يا سفرامين رسمي معمولاً مهر مي(خطبه و سكه بود 

 ».علامت رسمي كشور شير و خورشيد بود.) رفتبه كار مي» يرلغ«، نقش انگشت سلطان »تمغا«گاه به جاي مهر 

  )365: 1354راوندي،(

  شدند، و پس از ها قرار داشتند كه شاهزادگان را نيز شامل ميبعد از سلطان كه در رأس حكومت قرار داشت امرا و بيگ«   

بايد توجه داشت كه طبقات اجتماعي . امراي لشكري، وزرا، صدور و قضات به ترتيب مقامي داشتندآن مشاوران سلطان، 

  ادر ـــاحب قدرتان صـات درباري و صـي طبقتوان به طور قطع رايي دربارهشكل و حد شاخص معيني نداشتند و تنها مي

  ) 590: 1381بخش، تاج (».نمود

امر نمودم كه چهار وزير در ديوان حضور مقرر «: گويدي وزرا و وظايف آنها ميدرباره» تزوكات تيموري«   تيمور در 

باشد اول وزير مملكت و رعيت كه مهمات و معاملات مملكت و احوال رعيت و ولايات را به عرض رساند؛ دوم وزير 

فراري و زكوة و باج اموال سپاه كه عرض احوال سپاه را معروض دارد؛ سوم وزير ساير و هوايي كه اموال غايبي و فوتي و 

ي سلطنت آيندگان و روندگان و آنچه از اين مداخل جمع آيد ضبط نموده به طريق امانت نگهدارد؛ چهارم وزير كارخانه

  )  300: 1341تربتي،  (».كه از مداخل و مخارج و جميع خرج خزانه و دواب آگاه باشد

اي صحيح دليل اين آشفتگي وسعت قلمرو، فقدان شيوه. رهم بودها و نواحي بسيار آشفته و د   سازمان حكومت ولايت

  . شودي سلطنتي محسوب ميهاي خانوادگي ميان خانوادهكفايتي امرا و سلطان و جنگدر شكل حكومت، بي
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مي هاي اساسي دولت تيمـــوري، نظام فئوداليسم بود كه به عنوان پايه و اساس مــادي براي سيستم نظايكي از ويژگي«   

 ».گيران اين نظام، شاهزادگان و اميران و فرماندهان والاي نظامي و رؤساي ايلات بودندنخستين بهره. كردعمل مي

  )139: 1379كمبريج، (

  هايي كه دولت سابق را فرو كشيده و جاي آن دولت. ارت دسترنج روستاييان قرار داشتــاساس كار نظام فئودالي بر غ«   

كردند يا فاتحاني بيگانه كه به مملكت هجوم آورده بودند، خواه يا ناخواه صاحب مقدار زيادي را تسخير و تصرف مي

يعني آن املاك زراعي را با . دادندي سرشار اداره كنند به اقطاع ميشدند و براي آنكه املاك را با بهرهاملاك مفتوحه مي

  )197: 1376پور، انصاف (».فروختندنه ميمردمش و دسترنج آنان به مقطعات در برابر پرداخت مبلغي سالا

لذا تيمور و شاهرخ بعد از فتح هر كشور و ولايتي پس از تاراج و ضبط غنايم و تعيين نمودن خراج و مالياتي، آنجا را «    

ور ايران ي تيموريان كشاينكه در دوره. با قيد اينكه خطبه و سكه به نام سلطان باشد. گذشتندبه حاكم پيشين سپرده و مي

مبتني بر نظام فئوداليسم بود، حكام و فرمانروايان محلي براي خود بارگاه و دستگاهي سلطنتي داشتند و در برابر پرداخت 

لذا گاه . كردندخراج و تجهيز داشتن تعداد معين سپاهي براي كمك به سلطان در مواقع ضروري، هر كار كه مايل بودند مي

  )366: 1354راوندي،  (».كردند كار حكومت نظارت ميها دربعضي از امرا و فئودال

  در . داشتندها به مردم تحت امر خود ظلم و ستم روا مي    بنابر اسنادي كه از اين دوره باقي مانده است اين امرا و فئودال

هرخ عاملي ظالم در در عهد شا«: گويند. نمايدراحت مي» بسط مقال«ي كافي ما را از اين باب نقل اين واقعه به اندازه

از ستم او به جان آمده و نفير و افغان به آسمان رسانيده نقل » مجموع رعاياي فارس«فارس بود به نام شيخ ابوالخير كه 

در عهد شاهرخ عاملي ظالم در فارس بود به نام «: گويند. نمايدراحت مي» بسط مقال«ي كافي ما را از اين واقعه به اندازه

  ان ـحضرت خاق«از ستم او به جان آمده و نفير و افغان به آسمان رسانيده بودند، » مجموع رعاياي فارس «شيخ ابوالخير كه

  بر اثر دادخواهي مردم، آن عامل را معزول نمود و ديگري را به نام امير صيدي به جان او گماشت و او چنان آتشي » سعيد

  )241: 1383صرفي، ( ».روشن كرد كه مردم به جان و دل طالب ابوالخير شدند

تيمور پس از اتحاد و همكاري با «. بينيماي در سياست كشورداري تيمور و اعقاب او مي   با تمام اين احوال تفاوت عمده

وي در قبال اين .  بود، براندازدهاي خلق را كه در گوشه و كنار ايران شكل گرفتههاي ايران توانست تمام جنبشفئودال

هاي بزرگ ايران تقسيم كرد، در حالي كه شاهرخ ميان سران نظامي و فئودال» سيورغال«اني را به رسم همكاري اراضي فراو

ي ايراني و بخصوص كوشيد كه از اتكاء به چادرنشينان مغول و ترك پرهيز كند و به بزرگان اسكان يافتهبرعكس تيمور مي

شاهرخ با اتكاء . ن دستجات، رهبري سياسي را بر عهده داشتنداي. مأموران عالي مقام و روحانيون بلند مرتبه مستظهر گردد

وي . ي ايراني، سياست خارجي تيمور را بالنسبه به شدت تغيير داد و در مسير ديگري هدايت كردبه بزرگان اسكان يافته

گان خويش در نشين و استقرار پسران و برادرزادانديشيد كه پاشيدگي دروني دولت تيموريان را با تأسيس چند حكومت
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هاي عصيان...ي مطلوبي نداداين اقدام نتيجه. هاي محلي از ايشان، علاج نموده، جلوگيري كندرأس آنها و اطاعت فئودال

  )    362: 1354راوندي،  (».مكرر موجب انقراض دولت تيموريان گشت

شت كه شرح هر يك از آنها در بخش ي امور كشور وجود دا   در اين دوره مثل ادوار قبل دواوين مختلفي براي اداره

  .بعدي خواهد آمد

  نظام ماليات و انتظامات  2-5

ماليات غير مستقيم و نيز ماليات . شدماليات در اين دوره معمولاً ماليات مستقيم بود كه از املاك مزروعي گرفته مي«   

- اري از ربع تا ثلث محصول ترقي ميماليات مزروعي بر حسب نوع آبي. شخصي و ماليات بر اموال منقول وجود نداشت

كردند، ولي عملاً محصلين ماليات و با آنكه تيمور و شاهرخ ظاهراً به رعايت حال رعايا در اخذ ماليات توجه مي. كرد

  ) 6: 1383يارشاطر،  (».مأمورين آزادي عمل داشتند

 آباداني و ضبط و حركت مملكت امر نمودم براي نسق و رونق ملك، معموري و«: گويدي ماليات چنين مي   تيمور درباره

كه مال و خراج از رعيت به نهجي بگيرند كه موجب خرابي رعيت و ويراني مملكت نشود كه خرابي رعيت موجب كمي 

اسماعيلي، (» .ي سلطنت استي سپاه موجب اختلال مرتبهي سپاه و تفرقهخـزانه است و كمي خــزانه باعث تفرقه

1364 :488(  

 اين امر در. خوردات كمتر در منابع به چشم ميــانان اصطلاحاتي چون خراج و زكــاز فروپاشي دولت ايلخپس «   

ـمار ات استثــنيز صادق است كه شايد دليل اصلي آن تأثير بسيار بد و نامطلوبي بوده كه اين مالي» قبچور«مورد ماليات 

) ي دوم قرن هشتم به بعداز نيمه(طلاحات در اين دوره به جاي اين اص. ي مردم گذاشته بودذهن عامهكننده در 

يعني (شده هاي منظمي بوده كه به جنس پرداخته ميي مالياتشامل همه» مال«: آمده است» جهات«و » مال«اصطلاحات 

در . شده استهاي غير مستقيمي بوده كه به نقد تأديه ميماليات» جهات«، ولي )هاي محصولات كشاورزيعمدتاً ماليات

 نيز نام برد و -شدكه نقدي پرداخت مي–هاي احشام توان از ماليات منظم بازرگاني كه مالياتها ميميان اين ماليات

هاي ي مالياتهـهم. چنان باقي بودهاي ارضي كه در آن نيز بعضي از عناصر مساحي سنتي تنظيمات خراج همماليات

  .داشت» تمغا«وان هشتم تا دهم عني تجــارت و صناعت از سده

ي ايام براي لغو ها هيچگونه همخواني و هماهنگي با شريعت اسلام نداشت ارباب عمايم در همه   از آنجا كه اين ماليات

اي در پيش گرفته شد و اصطلاح تمغا به منظور همخواني با احكام از زمان شاهرخ به بعد راه حل ساده. كوشيدندتمغا مي

  )251: 1379كمبريج،  (».داد» زكات«ي واژهمذهبي جاي خود را به 

ي تشكيلات مالي مركزي همراه با دفتر خانه«: دهد ميي ديوان نظام مالياتي را ارائهنه   نكات زير طرح تقريبي از زمي

عظم يكي از پيامدهاي آن اين بود كه وزير ا. داد كه در رأس آن وزير اعظم  قرار داشتدولتي، ديوان اعلي را تشكيل مي
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ولي مسئوليت اصلي اخذ ماليات و رسيدگي به آن با ديوان استيفاء بود كه . در نهايت در مقابل امور مالي مسئوليت داشت

ي در كنار مستوي الممالك حتي در زمان ايلخانان دو مأمور عالي رتبه در رأس دايره. در رأس آن مستوفي الممالك بود

-ي اصلي اين دو نفر در ادارهوظيفه. مشرف الممالك و ناظر الممالك: ي پايين بودندهامالي قرار داشتند ولي هر دو در رده

  اي نيز ي دواير مالي ايالتي و منطقهاين دوگانگي در همه. انبه بودــالي، البته اعمال نظارت متقابل و دو جـــي تشكيلات م

  ايت و به ـها و ناظرها هم در نهو بر طبق آن، مشرفالك بودند ـاي تابع مستوفي الممي مستوفيان منطقههمه. وجود داشت

  )  985: 1382راوندي، (».ترتيب تابع مشرف الممالك و ناظرالممالك بودند

ور ــدر رأس ام. كري و غير نظامي سازمان داشتــتلف لشــأمورين مخــي محفظ انتظامات و امنيت به وسيله«   

. اي بودندبردند و اينان مأمور حفظ امنيت هر محلهاز او فرمان مي» قورچي« نام اي بهقرار داشت كه عده» كوتوال«انتظامي 

وجود داشتند كه هر كدام مأمور قسمتي از انتظامات و حفظ امنيت » عسس«و » داروغه«و » شحنه«مأمورين ديگري به نام 

ي لشكري و نظامي داشتند، يدند كه جنبهكوشدر حفظ امنيت مي» قره سواران«اي ديگر نيز به نام دسته. رفتندبه شمار مي

  )38: 1341رضي،  (».هاي مسافرتي و تجاري بودندها و كارواناينان مأمور بازرسي و حفظ راه

  اوضاع اقتصادي 2-6

ي روابط بازرگاني شرق و اروپا و سابقهي بيرون وسطي و توسعهــدوران حكومت تيموريان مصادف بود با اواخر ق«   

ي تيموري به خصوص در زمان در طول دوره. ر ايران نيز تجارت و داد و ستد بيش از پيش توسعه يافتدر نتيجه د

بخش، تاج (».ي بيشتري يافت و هرات مركز تجارت با هند و چين شد و شرق ايران توسعهشاهرخ، بازرگاني شمال

1381 :644(  

ي آشفتگي سياسي  تاريخ ايران، است؛ اما در بحبوحههاي نظامي تيمور بر همگان روشن    ظلم و ويرانگري و يورش

پس از تأثيرات «. روزي و بدبختي وجود داشتانگيز و نيز صبر و شكيبايي در بطن تيرهنوعي قابليت نيرو بخش شگفت

ي تيمور وقفههاي ناشي از آن و بدتر از آن، سي سال جنگ بينظميها و بيي ايلخانان و نيز آشفتگيگرانهمخرب و ويران

در آغاز قرن نهم از رونق كسب و » كلاويخو«. كم نوعي بهبود در امور اقتصادي چهره نمودي دوم قرن هشتم، كمدر نيمه

در ارزنجان متوجه شد كه . كار و نيز آباداني نسبي مناطقي كه در سفر خود به نزد تيمور ديد، صحبت كرده است

آورند و به گذرند و با خود كالاي زيادي از سوريه ميان بسياري از اين شهر ميكارواني«و » بازرگانان دولتمند بسيار است«

-كاروان. به نظر او تبريز شهري است كه گروه كثيري از بازرگانان و مقادير بسياري كالا در آن وجود دارد. »برندتركيه مي

هاي مختلف رها ساخته بودند كه از آنها استفادهها و دفتسراها هم وضع مشابهي داشتند و در آنها فضاهايي جداگانه با دكان

  ) 195: 1379كمبريج،  (».كردندمي
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ي يزد چنين و راستي در زمان هيچ پادشاه خطه«: گويدي آباداني يزد ميدرباره» تاريخ جديد يزد«همچنين صاحب    

كه هزار خانه و دكان و مدارس ....ر سلطانمعين الدين والدنيا و الدين شاهرخ بهاد....معمور نبوده كه در زمان سلطان اعظم

  )12: 1383يارشاطر، (» .و خوانق و حمامات و بساتين مجدداً تعمير يافته بود

   در اين دوره به علت توجه زياد تيمور به عمران و آباداني سمرقند و ماوراءالنهر كه موطن اصلي او بود، رفته رفته اين 

تيمور . هاي بزرگ تجاري، بيشتر در اين نواحي به وجود آمداني تبديل شد و شاهراهنواحي به مركز ثقل اقتصادي و بازرگ

در سرزمين من هيچ يك از فرزندان اسلام از حيث معاش در مضيقه نيستند، در حالي كه قبل از من در بلاد «: گويدمي

و آل اوست براي ) ص(ص محمد من از محل خمس كه مخت. كردندها هزار نفر از فرزندان اسلام گدايي مياسلامي ده

  زيستند و كسي بر آنها ظلمي روا ايا پيوسته آسوده ميــطنت من رعــي سلدر دوره. تمـامي سـادات مستمري برقرار كردم

  )394: 1364اسماعيلي، (» .داشتنمي

رخ دستور بازسازي    يكي از علل شكوفايي تجارت در اين دوره اين است كه تيمور و بازماندگان او علي الخصوص شاه

ها و در تمامي اين راه. هاي عالي و خوانق زياد بنا نهادندها يام ساخته شد، همچنين آنان رباطها را داد و در تمامي راهراه

كردند تا ها نگهباني ميها ساكن بودند و از راهاي در رباطداران و مستحفظان قرار دادند كه اين مأموران همراه با عدهراه

امر نمودم كه در زمين خراب «: گويدتيمور در اين رابطه مي. ي آنها برآيند دزدان به كارواني زدند بتوانند از عهدهاگر

ها به مقدار ها بنا كنند و در راهها پلها و رودخانههاي خراب را عمارت نمايند و بر نهر آبكاريزها جاري سازند و پل

ها مقرر دارند و در هر رباطي جمعي را متوطن سازند كه اران و مستحفظان در راهو راهد. يك منزل رباطي تعمير نمايند

و امر . ها به دزدي برود راهداران از عهده برآيندراهداري و نگهباني به ايشان متعلق باشد و مال كه از اهل غفلت در راه

جهت فقرا و مساكين و دارالشفايي به جهت  و خانقاهي بنا كنند و لنگرخانه به نمودم كه در هر شهري، مسجدي و مدرسه

مريضان مقرر دارند و در هر شهري دارالاماره و دارالعداله تعمير كنند و قورچيان به جهت نگهباني و زراعت و رعيت 

  ) 293: 1371بريون، (» .مقرر نمايند

ود بدتر از دزدان و حراميان بودند    ولي با تمام اين تفاصيل با توجه به شواهدي كه وجود دارد راهداران و مستحفضان خ

  . بردندها را به يغما ميو اموال قافله

پس از تيمور كه به طور عمده متكي به بزرگان چادرنشين بود، شاهرخ با تكيه بر بزرگان و زمينداران ايراني، سياست «   

را احيا كرد و براي اصلاح متفاوتي را در پيش گرفت، سياست كشورگشايي پدر را متوقف ساخت و برخي از شهرها 

در . ها را تعديل و تثبيت كردي امور مالياتي و كشاورزي به عمل آورد و مالياتزمينه اوضاع و احوال كشور، اصلاحاتي در

-سلطان (».ي قبل برخوردار بودي شاهرخ كشور از آرامش و رفاه ملموس نسبت به دورهي حكومت چهل و سه سالهدوره

  )124: 1364زاده، 
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 حكومت آنها داراي سيستم اقتصادي هاي تحتدر دوران حكومت الغ بيگ و سلطان حسين ميرزاي بايقرا نيز سرزمين«   

ي نضج و نسبتاً خوب و منطقي بود و در آن اقتصاد و زراعت و تجارت و هنر و تمام و مظاهر حيات اجتماعي به دوره

  ) 20: 1374فاروق فلاح،  (».پختگي فئوداليزم رسيده بود

   اوضاع علمي و ادبي 2-7

  اع و ــــي وفور جنگ و ويرانگري و ناپايداري اوضي تيموري بايد به واسطهرسد كه دوره   در آغاز امر چنين به نظر مي

ي تيمور و دوره. مايه و فقير باشد؛ اما به واقع اين چنين نيستفقدان آسايش و امنيت از حيث علمي و ادبي بسيار بي

هايي كه در آنها علم و توان اين دوره را در رديف دوره تنها از دانشمندان و فضلا و شعرا خالي نبود بلكه ميشاهرخ نه

علت اين تضاد را بايد در حمايت و تجليل سلاطين و امرا از ارباب علم و . الجمله رونقي داشته به شمار آوردادب في

  .معرفت جستجو نمود

او دانشمندان و . گذاشتداد و به دانشمندان و فضلا احترام بسيار ميدار دانش، نشان ميتتيمور خود را شيفته و دوس«   

-شناسان و زرگران و حكاكان و شطرنجنويسندگان و فقها، محققين و قاريان قرآن و وعاظ و خطبا و خوشنويسان و ستاره

رفتند؛ ين بزرگان اكثر اوقات به ميل خود نزد او نميا. بازان و ساير هنرمندان را در دربار خود و در سمرقند گرد آورده بود

-گران را از طبقات ديگر جدا ميكرد، هنرمندان و صنعتبلكه هرگاه كه او شهري يا كشوري را محاصره و قتل عام مي

  )81: 13774پناهي،  (».بردساخت و مانند غنايم جنگي و اسيران با خود مي

هاي ادبي و هنري ي مساعدي براي فعاليتبه علت حمايت از شعرا و هنرمندان، زمينه   بعد از تيمور بازماندگان وي نيز 

پرورش بايسنقر و بعضي هرات اعتبار علمي خود را مديون شخص شاهرخ و نيز فرزند هنردوست و دانش«. پديد آوردند

شد و دانشمندان آنجا از در اين دوره شيراز مركز علمي جنوب ايران محسوب مي. ديگر از شاهزادگان تيموري است

ي تيمور و ابراهيم سلطان فرزند شاهرخ، و پيش از تشويق و مساعدت اسكندر بيگ عمر شيخ و برادرش پير محمد نواده

و مير سيد شريف جرجاني ) 756متوفي در سال (بزرگاني چون عضدالدين ايجي . اينها از حمايت آل مظفر برخوردار بود

  .  علمي شيراز را رونق بخشيدنديحوزه) 816متوفي به سال (

   تبريز كه از مراكز مهم سياسي و تجاري ايران آن زمان بود در اين دوره مقر سلاطين و حكام متععد گرديد كه غالباً 

شاه و سلطان احمد جلاير و اسكندر ابن قرا يوسف و برادرش جهانشاه هر يك به سهم ميران. مشوق علم و ادب بودند

  )26: 1383يارشاطر،  (».تبار فضل و دانش كوشيدندخود در مزيد اع

معماران و هنرمندان ايراني بناهاي باشكوهي برپا . همچنين در اين عصر هنر و صنايع ظريف مورد توجه قرار گرفت«      

، زيرا علوم عقلي و نقلي برخلاف هنرهاي زيبا، از رونق بسزا برخوردار نبود. ساختند و تزيين بنا با كاشي رواج يافت
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: 1364زاده،سلطان (».گاه رونق پيشين را نيافتي مغول به ويراني كشيده شده بود، هيچمراكز علمي كشور كه بر اثر حمله

175(  

سازي گرديد، كه نقاشي بلند، خطاطي اعلا، تهذيب ي بايسنقر باعث رونق و پيشرفت صنعت كتابخانهتأسيس كتاب«   

- لــمالغ بيگ سمرقند را تبديل به مركز ع. كردعالي و تصويرهاي مرغوب را تقاضا ميكاري نفيس، مقوا سازي و صحافي 

  هاي عمومي همچنين تاريخ. انكشاف يافت اب، هيئت، رياضيات و مخصوصاً نجوم بسي، حســدر نتيــجه. هاي دقيق كرد

  ) 85: 1378زاده، افصح (».ها و عيره رواج يافتو هم تاريخ سلطنت مغول، تراكمه و تيموري

ي آغاز عهدي كاملاً نو در ادب فارسي رود كه مقدمههاي مهم به شمار ميي تيموري از نظر ادب فارسي از دورهدوره«   

اي از آنان از ميان شاهان و شاهزادگان تيموري، اند كه عدهدر اين دوره شعراي زيادي برخاسته. است) يعني عهد صفوي(

ي روز افزون شعر و نثر فارسي، شعر تركي نيز همچنين در كنار توسعه. ايران، بوده استچه در داخل و چه در خارج از 

  )146: 1366صفا،  (».يابدرواج مي

  و  شود علوم تفسير و توجيه و ترتيل قرآن و توجيه حديث بسي انتشار يابد   همچــنين توجه به علـــوم ديني باعث مي

  .آيدها آثار زيادي به ميدان اين ساحه در

  مذهب و تصوف 2-8 

ي مسايل زندگي اجتماعي سايه انداخته است بيش از پيش      در اين دوره روح مذهبي كه در طول تاريخ ما بر همه

-تيمور و جانشينان او خود ديندار متعصب بودند و از دينداري حمايت مي«يكي از علل آن اين است كه . تقويت گرديد

اي كه از اين نتيجه. ي جهانگشايي و خونريزي خود قرار داده بودندع مبين اسلام را بهانهكردند، و حتي تحكيم مباني شر

ي كساني كه به طرفداري و حمايت و علاقمندي حاصل شد آن بود كه مطالعات و مباحثات ديني رواج بسيار يافت و عده

  )15: 1383يارشاطر،  (».ي اهل مذهب وارد شدند فزوني يافتجامعه

ي مهم اسلام، دو فرقه. گرفت از خصايص اين زمان استش ميان مذاهب مختلف كه در كمال تندي انجام ميكشمك«   

مذهب رسمي سلاطين تيموري روش . يعني مذهب سنت و شيعه در دو قطب و محور اين كشمكش و ستيز قرار داشتند

: ي اشاعره قرار دارد كه كساني همچونوهاهل سنت و جماعت است و تعليل و توجيه مباحث و مسايل كلامي بر مبناي شي

با تمام اين . باشندقاضي عضد ايجي، سعدالدين تفتازاني و مير سيد شريف جرجاني و ديگر علما اشاعه دهنده آن مي

ي باشد، شيوهاحوال كه روش اهل سنت و جماعت با استواري تمام مذهب رسمي سلاطين تيموري در شرق ايران مي

در اواخر عهد تيموريان آخرين سلطان بزرگ اين . جي داشته و داراي پيرواني در اين منطقه بوده استگري نيز رواشيعه

سلسله يعني سلطان حسين بايقرا تمايلي شديد به تشيع داشت و هنگامي نيز بر آن شد كه آن روش را پذيره شود، اما وزير 

ي اثني عشري از اين يابد و شيعهي تيموري اعتلا مي دورهلذا مذهب تشيع در. شير نوايي مانعش گرديدبزرگ او امير علي


